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 دوم بخش  

آرمان منتشر شد،    ۲۴آرمان: در بخش اول که در شماره  

تفاوت های داستان جامی در مورد عشق زلیخا به یوسف با  

این  ادیان گفته شد. زلیخا در  روایت آن در کتاب های 

خواب  و  دارد  یوسف  به  شیفتگی  با  همراه  عشقی  روایت 

 هایی پرمعنا می بیند. خواب اول در بخش پیشین آمد.   

 آورد:  سر زلیخا می   بر  آنچه خواب دوم و آن گفتار شگفت انگیز

 را وارد مرحلۀ  خواب دوم تأثیرگزارتر ازخواب نخستین، زلیخا

خطرناکی از شیفتگی و دلدادگی می سازد. شنیدن آوای آن شبح 

نیز از   گوید، که تو گوئی زلیخا را با  عشق می  دل انگیز که او 

رنگ آفتاب و مهتاب نادیده را   خود نامزد می سازد، آن دوشیزۀ

می وفاداری  و  پایبندی  از   -به  می  خواند.  پیمان    او  که  خواهد 

اینکه به طریقی   آن شگفت انگیزتر  و از  زناشوئی با کس نبندد

داغی که برسینه دارد،   زامی رساند که او نیز بدو پایبند است و  

 فارغ نیست. 

  برده بود، حال با این ظهور   زلیخا  نورانی بوده است که دل ازاگرتاکنون تنها روی و موی و چهره ی نورانی آن شمایل  

جهان واقع دارد. اما کی    ی در یشکی برای دخترک باقی نمی ماند که این رؤیت پا  دوباره و سخنان شیرینش، دیگر 

 ناپدید می شود.  ،نشان زمینی خویش را بگوید وکجا؟ آن جوان نورانی بی آنکه نام و

این بخش با ظرافت و تشبیهات و استعارات شاعرانه و درعین حال با ساختاری چشمگیر، حالات جنون آمیز   جامی در

را پس از این خواب دوم شرح می دهد که چگونه اگر اندوهی در دل داشته پس از این خواب، آن اندوه انبوهتر    زلیخا

چنگ   برجان خود  .  ی که در سر داشت صد برابر شده حرکات شگفت انگیز از او سر می زدیشده است، آن سودا

گذاشت.    سربرهنه همچون گل روی به کوه و برزن می  "غنچۀ کردار"   پرستاران جلودار او نمی شدند،  زد واگر  می

متنی    توجه به بیان شاعرانۀ جامی نهایت ارزش و اهمیت را دارد. شاید بتوان گفت که این بیان وگویش است که هر 

 فراموشی نجات می بخشد. را از زوال و 

 ز لعل او شنید آن نکته رانی/     زلیخا چون بدید آن مهربانی

 فتاد آتش به جان پروانه ای را/     گرفت از نو پری دیوانه ای را

 تفسیری بر رؤیاهای زلیخا

در منظومۀ یوسف و زلیخای 

 عبدالرحمن جامی

 

 پاریسشهین سراج، 
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 جگر پر سوز و جان پر تاب برخاست /   سری مست خیال از خواب برخاست

 به گردون دودش از اندوه بر شد /    به دل اندوه او انبوهتر شد

 ز حد بگذشت غوغایی که بودش /    سودایی که بودشیکی صد گشت 

 ز بند پند و قید مصلحت رست/    زمام عقل بیرون رفتش از دست

 چو لاله خون دل می ریخت بر خاک/    همی زد همچو غنچه جیب جان چاک

 گهی بر یاد زلفش موی می کند /    گهی از مهر رویش روی می کند

 به گرد مه چو هاله حلقه بستند/    پرستاران به هر سویش نشستند

 برون جستی ز حلقه راست چون تیر /     اگر زان حلقه بودی هیچ تقصیر

 سوی برزن شدی سروش خرامان/    وگر نگرفتیش آن حلقه دامان 

 چو گل بی پرده کردی رو به بازار/     وگر بندش نکردی غنچه کردار

 از رفتار زلیخا آگاهی یافتن پدر

تشخیص حکیمان دیوانگی و چاره   گیرد.  از دانایان یاری می  این حالات ادامه داشت تا خبر به پدر زلیخا رسید. پدر

دست و پای زلیخا می نهند. بازی    ست. زنجیری از زر می سازند و همچون ماری پیچان برادر زنجیرکردن زلیخا  

با گنج و بر سر    از  مار  جامی  نه آنکه  بود و مگر  زلیخا آری همچون گنجی  این متن است.  بدایع تشبیهات زیبای 

 هرگنجی ماری می نهند؟

 دوا جو شد ز دانایان درگاه/    پدر زان واقعه چون گشت آگاه

 به از زنجیر تدبیری ندیدند /   به تدبیرش به هر راهی دویدند

 که باشد مهره دار از لعل و گوهر/    بفرمودند پیچان ماری از زر

 درآمد حلقه زن چون مار بر گنج/    به سیمین ساقش آن مار گهر سنج

 بود هر گنج را ناچار ماری/    زلیخا بود گنج خوبی آری

 ز دیده مهره می بارید و می گفت/    چو زرین مار زیر دامنش خفت

 زلیخای زنجیری سخن می گوید 
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رنج است اما چون پایِ بند عشق    این بند و زنجیر در هایش می گوید. گاه از  زنجیر دارد، از سودازدگیر  زلیخا پای د

 را پسند است:  درمیان است، درعین رنج و درد این حالات او

 همان بندم ازین عالم پسند است/    مرا پای دل اندر عشق بند است

 بدین بندم چرا سازد گران پای/    سبک دستی چرخ عمر فرسای

 به هیچ آمد شدن رایی نمانده ست /    مرا خود قوت پایی نمانده ست

 بدین تیغ جفا دل خستنم چیست/    به این بند گران پا بستنم چیست

 ره جنبش بر او گشته ست مشکل/    فرو رفته ست پای سرو در گل

 که زنجیرش نهد بر پای از آب /    چه حکمت باغبان بیند درین باب

کند  آرزو می  را بدین حالت نشانده. دخترک عاشق، این بند و زنجیر را می بایست بر پای کسی بست که او به دیدۀ

 زنجیر بسته تا روی ماهش را دلی سیر ببیند:  را در که بتواند پای او

 که در یک لحظه هوش از من رباید /    به پای دلبری زنجیر باید

 که بینم سیر روی لاله رنگش /   نباشد در نظر چندان درنگش

 آتشم دودبر آرد از دل پر /    ز من چون برق رخشان بگذرد زود

 بدین زنجیر زر پایش ببندم /    اگر یاری دهد بخت بلندم

 بدو روشن شود روز سیاهم/     ببینم روی او چندان که خواهم

و ستیز می گردند، پشیمان   اما دمی دیگر، مانند بسیاری از عاشقان که در قبال معشوق گریز پا دچار احساسات مهر

 می شود و حاضر نیست باری گران بدان محبوب رسد: 

 که گر بر پشت پا بنشیندش گرد /     چه می گویم نگاری ناز پرورد

 بساط شادمانی درنوردم /    به روی جان نشیند کوه دردم

 به سیمین ساق او از بند آزار /    پسندم کی فتد بر خاطرش بار

 که در دامان او خاری زند چنگ/    مرا صد تیغ خوشتر بر دل تنگ
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ورد و خواننده را بیش از پیش بدین نتیجه می رساند که زلیخا  آ  حالات جنون آمیز زلیخا را جامی به وصف درمی

  -هی در بیهوشی سیر میاهوش و گ  هی درااو انسانی ساخته که گ  دچار عشقی نامتعارف شده است. عشقی که از

دهد. داستانی که تنها خود  خود شرح می    خنده، و هربار افسانه و داستان خویش را بر  هی دراهی در گریه و گاکند. گ

 افسون آن آگاه است. زبانی یارای بیان آن ندارد.  از

 ز سر آغاز کرد افسانه خویش /    به افسون دل دیوانه خویش

 گهی می مرد و گاهی زنده می شد/    گهی در گریه گه در خنده می شد

 بدینسان بود حالش تا به سالی/    همی شد هر دم از حالی به حالی 

عشق    ه و بیگاه دربارۀاهایش گ  خواند در میان داستان  جامی همساز و هم نوا با دل بی نوای زلیخا سرود عشق می

 سخن می گوید. 

 که باشد کار تو گه صلح و گه جنگ/     بیا ای عشق پر افسون و نیرنگ

 گهی دیوانه را فرزانه سازی   /گهی فرزانه را دیوانه سازی

 به زنجیر جنون افتد خردمند /    چو بر زلف پریرویان نهی بند

 چراغ عقل یابد روشنایی /    وگر زان زلف بندی برگشایی

 حالات روحی زلیخا پیش از خواب سوم  

پرداختن بدین رؤیای سوم و سرنوشت   وارد مرحله ای سرنوشت ساز در رابطه با رؤیاهای زلیخا می شویم. اما پیش از

میان آوریم. زلیخای در زنجیر و افسانه ساز و افسانه گوی عشق  ه  ساز می بایست شرحی از حالات روحی زلیخا ب

آن مصیبت و آن موهبت که   و نیاز است و ذکر خویش، همچنان زبان گشاده بر حدیث عشق، هرشب با خود در راز

جنون آمیزش حالات    در  ورا ترک    اینکه خویش و بیگانه او  گوید و از  زبان دارد. ازغربت خویش می  رفته را بر  او  بر

  را محروم ساخته. زلیخا تنهاست. با  ظهوری دوباره او از اوست، حتی از  رها کرده اند. آن شمایل که هرچه درد دارد

  - دارد تنهاست. چه کسی دراین جهان می  هر واقعیتی برآن باور  درد عشقی جانسوز تنهاست، با رویائی که بیش از

 شگفت انگیز خواب و رؤیای او باشد؟  تواند رازگشای اسرار

 به غم همراز و با محنت هم آغوش /    زلیخا یک شبی نی صبر و نی هوش

 ز شور عشق بی آرامی کرد /     ز جام درد درد آشامیی کرد
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 چو سوسن کرد ساز خوش زبانی/    ز نرگس ریخت اشک ارغوانی

 به یار خویش کرد این قصه آغاز /    شد از غمگین دل خود غصه پرداز

 پریشان کرده ای تو روزگارم /    که ای تاراج تو هوش و قرارم

 دلم بردی و دلداری نکردی /    غمم دادی و غمخواری نکردی

 نیابم جای تو تا گردمش گرد /    ندانم نام تو تا سازمش ورد

 میان خلق رسوا گشته چون من/    مبادا کس به خون آغشته چون من

 از فرزندیم ننگ پدر را آید /    دل مادر ز بد پیوندیم تنگ

 به تنهاییم غم فرسود کردند /    پرستاران مرا بدرود کردند

 نسوزد کس بدینسان بی کسی را/    زدی آتش به جان چون من خسی را

 بدینسان بود تا بربود خوابش/    به آن مقصود جان و دل خطابش

 ورد و بر این احوال بود تا خوابش می برد. آ زلیخا درد و غم خود به زبان می

مرحله   در  خود    نظر اطرافیان    زلیخا از  که چنانکه شرح دادیم،  می یابدراه    خواب سوم درشرایطی به چشمان زلیخا

قطع امید کرده اند.    مادر وحتی پرستاران از او  جنون به سر می برد. هنوز در زنجیر است. در انزواست. پدر و  ای از

کرد   این مرحله بدین فکر می  یا کسی درآندارد.    آن رؤیت را کس باورکردار او وسر سپردگیش در رابطه با    و  رفتار

بر آنچه  پیشتر  که  است،  رفته  همراهان   از  زلیخا  پرستاران،  والدین،  او،  اطرافیان  از  فردی  آیا  است؟  خواب  یک 

کردند که او با چهره ای الهی و نورانی دیدارکرده است و درآن عوالم غیب با او عهد زناشوئی    آموزگاران فکرمی

 این را نتوان آسان گرفت؟  بسته است و

لیخا با آن شمایلی که درخواب دیده  ز  نیاز  و  در این برهه از زمان که بیش از سه سال از نخستین رؤیت می گذرد، راز

. غیبت آن معشوق خیالی و رؤیائی شکوه دارد  و  شکایت است. از ظهور  زبان دخترجوان همچنان آکنده از  ادامه دارد.

  آن غارتگر "دیگر،    گوید. در این حالات است که بار   زندگانی او گزارده می  روان و  از تأثیرعمیقی که برجان و

 آید.  خواب او میه زیباتر از گذشته ب خوبتر و "خواب

 به خوابش آمد آن غارتگر خواب /    چو چشمش مست گشت از ساغر خواب

 ندانم بعد ازین دیگر چه گویم/    به شکلی خوبتر از هر چه گویم



            ۲۷شماره                                                                               آرمان                                                                   

 

194 

 

 

 به پایش از مژه خون جگر ریخت /    به زاری دست در دامانش آویخت

 قرارم از دل و خوابم ز دیده /     که ای در محنت عشقت رمیده

 ز خوبان دو عالم بگزیدت/    چنین پاک آفریدت به پاکی کاین

 ز نام و شهر خویش آگاهیی ده/    که اندوه مرا کوتاهیی ده

 ناله این بار ازو میخواهد تا هویت خودرا بازگوید. از رمز نام و نشان خویش پرده بردارد.   زبان و ضجه وزلیخا به هر  

 مکانش در   است و  مصر  )وزیر(  مقام عزیز  شگفتا این بار شمایل از هویت خویش پرده بر می دارد و می گوید که در

 مصر. 

 عزیز مصرم و مصرم مقام است/     بگفتا گر بدین کارت تمام است

 عزیزی داد عز و جاه مصرم /    به مصر از خاصگان شاه مصرم

 تأثیر خواب سوم بر زلیخا 

هان وجودی حقیقی دارد، خواب جپی می برد که او دراین    زلیخا وقتی این پاسخ ازآن شمایل نورانی می شنود و

صد ساله ای به عالم زندگان   مکان درآن دیار دارد، جانی تازه می یابد. تو گوئی مردۀ  وخیال نیست عزیز مصراست و

و دایگان را    دارد و پدر  خیزد. ازآن دیوانگی ها دست برمی  باز می گردد. گرچه مجنون خفته بود، اما هوشیار برمی

این باور      وکرداری نشان می دهد که همگان را بر  از خود رفتار،  شده و بر سر عقل آمده  مژده می دهد که هوشیار

 اورا بر .   می دارد که زلیخا حالات جنون آمیز را به کناری گزارده است. پرستاران هم زنجیر از پای او می گشایند

 گیرند.  سر می  را از زر می نشانند و آن نوازشها و نیایشها مسند

 تو گویی مردۀ صد ساله جان یافت/    زلیخا چون ز جانان این نشان یافت

 به تن زور و به جان صبر و به دل هوش/    ن گفتار چون نوشآ  رسیدش باز از

 اگر چه خفت مجنون، خاست هوشیار /    ن خوابی که دید از بخت بیدارآ از

 دگر باره به عقل و هوشش آورد /    خبر زان مه که در دل جوشش آورد

 به استقبال آن رفت از سرش هوش /    پدر را چون شنید این مژده در گوش

 پس ره سوی آن سرو قد کرد وز آن /    به رسم عاشق اول ترک خود کرد
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 رهاند از بند زر آن سیمبر را /     دهان بگشاد آن مار دو سر را

 آیا عقل زلیخا دوام می یابد؟ 

گوید   شهر و دیاری سخن می  آری زلیخا به بیانی بازگشته است. در مجلس انس با یاران وپرستاران می نشیند و از هر

گردد و   آن حالات بدو باز می  عزیز مصر،آن معبود هنوز نادیده می گوید باز  اما چون به مصر می رسد و سخن از

 گردد. دیده روان می سیل اشک است که از

 چو طوطی لعل او شکر شکستی.... /     به همزادان چو در مجلس نشستی

 شدی از ذکر مصر اندر شکر ریز /     ز روز و شام گشتی نکته انگیز

 بردی عزیز مصر را نام که تا /    حدیث مصریان کردی سرانجام

 درافتادی به سان سایه از پای/    چو این نامش گرفتی بر زبان جای

 نوای ناله بر گردون رساندی /    ز ابر دیده سیل خون فشاندی

 رفتار وابستگان  تأثیر خواب زلیخا بر

بخش. چه باید    است بدو آرامش  همراهان بار دیگرگزارش نزد پدر می برند. زلیخا دائم نام مصر برلب دارد. تنها مصر

 ()وزیر   شام و سرزمینهای دور دست دارد اما میلش به مصر است و عزیز  کرد؟ زلیخا با اینکه خواستگارانی از روم و

 را می طلبد! مصر

پدر به ناچار نامه ای برای عزیز مصر می نویسد و ضمن تعریف از جمال و کمال زلیخا می گوید که او به مصر تمایل 

دارد. این شاید از اتفاقات نادر است که پدر عروس به خواستگاری داماد می رود. گوئی پدر زلیخا چنان کلافه شده  

عروسی او با عزیز  زلیخا به آن حالتهای جنون بازگردد که چاره را در عقد و ین داشت که بار دیگر ا  بود و واهمه از

 مصر می دید. 

 خراب لطف ناگاهان اویند/    همه شاهان هواخواهان اویند

 هوای مصر در سر دارد و بس/     ولی وی در نیارد سر به هر کس 

 برای مصر اشکش رود نیل است /    به راه مصر چشم او سبیل است

 انگیز طبعش آن طرف کیست  هوا/    ندانم سوی مصرش این شعف چیست
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 فرستیمش به آن دلکش حوالی/     اگر افتد قبول رای عالی

 پاسخ عزیز مصر 

  عزیز مصر غرق تفاخر می گردد. وکلاه فخر بر اوج فلک، بی تأمل و تردید این خواستگاری را می پذیرد وآمادۀ

 فرستادن کاروانی برای خواستگاری از زلیخا می شود. 

 کلاه فخر بر اوج فلک سود /    عزیز مصر چون این قصه بشنود

 که در دل تخم این اندیشه پاشم/    تواضع کرد و گفتا من که باشم

عروسی می گردد و جهاز فراوانی برای   فرستاده چون به درگاه می رسد. موافقت عزیز مصر را می گوید، دربار آمادۀ

مال خاندان عروس است   را با جهازی مفصل که شرحش را جامی آورده و نشانگر جاه و  زلیخا آماده می سازند. زلیخا

 عروس را هم در عماری یا کجاوه ای گوهر نشان راهی دربار مصر می سازند.  راهی مصر می سازند.

 هزاران لعبت رومی و روسی /    مهیا ساخت بهر آن عروسی

 یکی دلکش عماری حجله آسا/    مرتب ساخت از بهر زلیخا

 موصل لوح های وی زراندود /    مقطع خانه ای از صندل و عود

 زرافشان قبه اش چون گوی خورشید /    مرصع سقف او چون چتر جمشید

 در ز مسمار زر و آویزۀ/    برون او درون او همه پر

درحالی که نوای   زلیخا می سازد. و  عزیز مصر نیز لشکری از غلامان و کنیزان با تجملی بی مانند راهی استقبال از

پیشقدم  ی که عزیز مصر  یگذارد. وصف هدایا  می  را پرکرده، زلیخا پا به دیار مصر  موسیقی و سازهای نوازشگر فضا

 . است  زلیخا نموده را جامی با قلمی حیرت انگیز به میان آورده

 که پیش چشم خوشتر می نمودش /    به رسم پیشکش چیزی که بودش

 چه از زرین کلاهان کمربند /    چه از شیرین وشاقان شکرخند

 ز دم تا گوش در گوهر گرفته/    چه از اسبان زین در زر گرفته

 چه از نادر گهرهای خزینه /    ابریشمینهچه از مویینه و 

 دیدار با عزیز مصر  سرنوشت ساز لحظۀ
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را درک کنیم. او سه سال است که با   در این مرحله می توانیم هیجان زلیخا؟   ستا  آیا عزیز مصر همان جوان رؤیائی

را خواب و خیالی می پنداشته، تا وقتی که   خیالش بدو عشق ورزیده. او آن معبود  خیال آن شمایل نورانی زیسته و در

این جهان و عزیز مصر است و حال با ترفندهای گوناگون راهی مصر شده و   او پیامی درخواب گرفته که او از  از

 وصال فرا رسیده.  سرنوشت ساز لحظۀ وصال معشوق است. حال لحظۀ آمادۀ

را به مصر رسانیده، به عزیز مصر می اندازد و می بیند   عماری )کجاوه( زرنشان خود که او  زلیخا نگاهی از لای پردۀ

 خواب دیده و بنای لابه و زاری می گذارد. او همانی نیست که در

 برآورد از دل غمدیده آهی /    زلیخا کرد ازان چشمه نگاهی

 به سر نابهره دیواریم افتاد/    که واویلا عجب کاریم افتاد

 به جست و جویش این محنت کشیدم /    نه آنست اینکه من در خواب دیدم

 عنان دل به بیهوشیم بسپرد/    نه آنست این که عقل و هوش من برد

 ز بیهوشی به هوش آورد بازم /    نه آنست این که گفت از خویش رازم

گیرد اما کارش زاری و ندبه است. این   جلال تمام وارد مصر می شود و در کاخ عزیز مصر جای می  زلیخا با شکوه و 

سر می برد. جهانی میان خواب و ه  که دمی از رؤیای خویش فارغ نیست، در حالتی از بهت زدگی بدوشیزه ی جوان  

حالت خردمندی به دیوانگی، و باز از دیوانگی به   بیداری، رؤیا و حقیقت. حقیقتا درجهان او چه میگذرد؟ عبور از

 نومیدی به امید و از امید به نا امیدی، بر سر انگیزه ای عاشقانه و چنین مرموز!  خردمندی، از

با این عزیز مصرچه باید بکند؟ او هنوز بدان همایون پیکر، آن جوان نورانی و  او ترس و وحشتی دارد. با این همسر  

که در رؤیای خویش دیده، باوردارد . او در خواب به آن جوان قول داده بودکه باکره بماند. حال در شب وصال با 

شمار ه  حال برگزیدن جفت دیگری، خیانت ب  مصر چه باید بکند؟گوئی با نامزدی حقیقی عهد و پیمان بسته و  عزیز

 آید. پریشانی او حد وکرانه ندارد.  می

 سروش  پیام رمز گشای

 ورد: آ یام میپپیام های ایزدی به گوشهای نیازمند زلیخا  ولی در این میان سروش، آن هاتف، آن رسانندۀ 

به آن مطلوب خود خواهی رسید.  .... درست است که این عزیز او    آن عزیز نیست که مطلوب تو بوده ولی از او 

 ست میان تو و معبودت که به طریقی موجب وصال تو خواهد شد. ادرحقیقت پلی 
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 همی مالید روی از درد بر خاک/    همی نالید از جان و دل چاک

 سروش غیب دادش ناگه آواز/      در آمد مرغ بخشایش به پرواز

 کزین مشکل تو را آسان شود کار /    که ای بیچاره روی از خاک بردار

 ولی مقصود بی او حاصلت نیست /     عزیز مصر مقصود دلت نیست

 و زو خواهی به مقصودت رسیدن /    ازو خواهی جمال دوست دیدن

سروش به زلیخا که نگران پیمانیست که با آن معبود خیالی بسته دائر براینکه بکارت خویش نگاه دارد   از سوی دیگر

و تن به وصال کسی پیش از او ندهد، می رساند که از این باب نگرانی نداشته باش که قفل سیمت )کنایه از بکارت( 

نیاید کار   ز"موم چه کاری ساخته است؟ که    موم است و از  سلامت خواهد ماند که کلید عزیز مصر از نرم آهن 

 . "الماس

 کزو ماند سلامت قفل سیمت/    مباد از صحبت وی هیچ بیمت

 بود کار کلید موم معلوم /    کلیدش را بود دندانه از موم

 ز نرم آهن نیاید کار الماس... /    چه حاجت گوهرت را داشتن پاس

 عزیز مصر یا یوسف؟

درآمده همان جوان نورانی، همان که به زلیخا گفته بود که عزیز مصر است و   اگر عزیز مصر که زلیخا به همسری او

 درانتظار اوست، نیست، اگر او همان یوسف نیست، پس یوسف کجاست؟

 را همسر عزیز مصر مینامند؟ چه سرنوشتی در انتظار یوسف و زلیخاست؟ چرا درسرنوشت زلیخا او

 یوسف کجاست؟

  یوسف هنوز به مصر نرسیده است.  ، در کاخ عزیز مصر مستقرشده  دراین برهه از زمان که زلیخا به مصر رسیده است و

عزیز مصر است یا   )یوسف( در خواب سوم، دائر بر اینکه او  بدین نکته باید توجه داشت که گفتارآن جوان نورانی

آن خبردارد. دراین مرحله، چنانکه حوادث بعدی نشان خواهند داد، حتی پیش    رازیست که تنها زلیخا از   خواهد شد،

آن   خواب دیده بود و این از  آنکه یوسف به مقام عزیزی یا وزارت مصر برسد، زلیخا این مقام را سالها پیش در  از

 ی صادق دارد بالا می برد. یست که زلیخا را تا مقام زنی روشن روان وبرگزیده که رؤیاامشخصاتی 
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 پرحشمتی را آغاز کرده بود، یوسف نه تنها هنوز در  آری در آن هنگام که زلیخا در کاخ عزیز مصر زندگی جدید و 

سر  ه  چاه نیفتاده و درکنعان ب  دستگاه وزارت مصر راه نیافته بود بلکه شاید بتوان گفت که هنوز به دست برادران در

 برد.  می

 دیدار با یوسف یا آن غلام کنعانی

حلقه از این داستان، راهیست   پیش از بیان این دیدار باید قدری از وضعیت روحی زلیخا و تخیلات او سخن بگوئیم. هر

 م پیوند زده است. ه برای آمادگی اذهان به ،دیگرکه ناظم این داستان، جامی به حلقۀ

 مصر حال و روز زلیخا در

های زر، تختهای    زلیخا درکاخ مجلل همسرش عزیز مصربرنشسته. توصیف جامی از شکوه وجلال آن کاخ، طبق

مقدم زلیخا می افکنند، وآن دولتخانه   اهل مصر بر  و  گوهرنشان، و هدایای نفیس، غلامان کنیزان درخدمت که عزیز 

جامی هنری بیمانند درتوصیفش   و  گذارند  ی که زلیخا را درآن می نشانند و آن تاجی گوهرنشان که بر سر او میییا سرا

 کاربرده، چشم هربیننده و شنونده ای را مسحور می سازد. ه ب

 گوهر نشان شدعماری در زر و /    ها زر و گوهر فشان شد ز بس کف

 ز فرشش ماه خشتی مهر خشتی/    سرایی بلکه در دنیا بهشتی

 میان تخت و تاجش جلوه دادند /    مرصع تاج بر فرقش نهادند

 به زیر کوه از بار دل تنگ/     ولیکن بود ازان تاج گرانسنگ

 ولی بود آن بر او باران اندوه/     فشاندندش به تارک گوهر انبوه 

 به چشمش درنیامد جز در اشک/    ز گوهرها که بردی حور ازان رشک

مکنت، خواب ورؤیا و آن عشق مجازی را   شاید اگر دختر جوان دیگری غیر از زلیخا می بود، مجذوب آن ثروت و

به فراموشی می سپرد و مفتون ظواهر زندگی مجلل می شد. اما زلیخا را ازآن تاج وتخت گران باری و دلتنگی حاصل 

مصر را تجربه کند. او به فرمان    پی ثروت دیگریست. او به دنیا نیامده برای اینکه زندگی مجلل فراعنۀ  آمد. او در

کنیزان زلیخا همه دل شادند که بانوی     را تا به کجا می کشاند.   فرعون عشق است و باید دید که آن فرعون زورمند او

 آنان به دلخواه خود رسیده و دوران هجران او به پایان رسیده. 

 که رست از دیو هجران آن پریوش/     کنیزان زلیخا خرم و خوش
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 که شد زینسان بتی بانوی خانه /     عزیز و اهل او هم شادمانه

آورد که در او چنان انگیزه ای را ایجاد   اما زلیخا دلخون است و همچنان گله مند از روزگار . از آن خوابی یاد می

دیار خود رانده شده    کرده. درد او تا کنون اگر بی نصیبی بود، حال درد غریبی هم بدان افزوده شده. حال او از خانه و

 خاک مصر با همسری که دلخواه او نیست باید زندگی کند.  و در

 که افکندی چنین در رنج و دردم/    ندانم در حق تو من چه کردم

 به بیداری هزارم غم فزودی/    نخست از من به خوابی دل ربودی

 گه از فرزانگی بندم گشادی /    گه از دیوانگی بندم نهادی

 فزون کردی بر آن درد غریبی /    مرا بس بود داغ بی نصیبی

این نهایت   یوسف و زلیخا به شرح پریشانی و حالتهای مغموم زلیخا در مصر می پردازد و  بخش مهمی از منظومۀ

تجربه ای عاشقانه که به رؤیتی دچار شده و میان  اهمیت را دارد. پرداختن به قصه ها و غصه های دختر جوان و بی  

ها نتواند گفت، برای زمانه ای که این    این حالت  زمین و آسمان و خواب و رؤیا دست و پا می زند و با هیچکس از

شاید بتوان گفت پیش از فروید و روانشناسان غربی، این ایرانیان بودند    داستان درآن نوشته شده، کاملا پیشرو بوده و

 که به اهمیت رؤیا در رفتارشناسی بالینی پی برده بودند. 

اما به معنی خاطر او از این عالم و آدم گسسته است.   گوید که زلیخا در  شاعر می با مردمان نشسته  صورت ظاهر 

 - مشکین خود پرده می  داند که چون شب برچهرۀ   تشبیهات زیبای جامی شگفت انگیزند. زلیخا را همچون ماهی می

گوید از اندوه   خواند و با او سخن می  ال دوست را به خلوتگاه خود مییخلوت خود تنها می نشیند و خ  در  او  .بندد

 خاک مصر.  گوید و آوارگی و غریبیش در خویش می

 به معنی از همه خاطر گسسته /    به صورت بود با مردم نشسته

 چو مه در پرده اش تنها نشستی/    چو شب بر چهره مشکین پرده بستی

 نشاندی تا سحر بر مسند ناز /    خیال دوست را در خلوت راز

 به عرض او رسانیدی غم خویش/    به زانوی ادب بنشستیش پیش

 سرود بیخودی آغاز کردی /    ز ناله چنگ محنت ساز کردی

 به مصراز خویشتن دادی نشانم/    بدو گفتی که ای مقصود جانم
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 عزیزی روزیت بادا سرانجام /    عزیز مصر گفتی خویش را نام 

 به روی آثار دولت از کنیزیت /     به فرقم تاج عزت از عزیزیت

 ز اقبال وصالت بی نصیبم/    به مصر امروز مهجور و غریبم

را به اینکه روزی   مصرآن جوان رؤیائی نیست، اما هنوز ایمان خود  او با اینکه با این حقیقت تلخ رویارو شده که عزیز

گذرد، هرچه دستیابی   دست نداده. شگفت انگیز است، که هرچه از هجران آن یار نورانی بیشتر می  را خواهد دید از  او

  این شیفتگی و در   توان پنداشت که رازی کیهانی در  بدو دشوارتر می شود، زلیخای جوان عاشقتر می شود. آیا می

انسانهای امروزین باور بدین قضایا دشوار است. اسیر زندگانی این انتظار و این ایمان به دیدار نهفته است؟ برای ما  

اما آیا مردمان آن  باور داریم پیش برود.  بدان  بر روالی عقلانی، آن عقلی که ما  باید  یک خطی هستیم. همه چیز 

  وجود خط دیگری از زمان ومکان از پیام سروش غیب با یاری که در ه  روزگار نیز چنین بودند. زلیخای باورمند ب

 چه ایمان شگفتی! خیالش دربرابر خود نشانده سخن می گوید:

 چراغ محنت افروزم بدین داغ/    ندانم تا به کی سوزم بدین داغ

 به وصلت مرهم داغ دلم باش/    بیا و رونق باغ دلم باش

 سروش غیب کرد امیدوارم /    به نومیدی کشید از عشق کارم

 ز دامن گرد نومیدی فشانده /     بدان امیدم اکنون زنده مانده

 یقین دانم که آخر خواهمت یافت/    به نوری کز جمالت بر دلم تافت 

 به سوی شش جهت چار است چشمم /    ز شوقت گر چه خونبار است چشمم

میان نخواهد بود. همه او   را ببیند دیگر خودی در  زلیخا میان خود و آن رؤیا وحدتی می بیند. ایمان دارد که اگر او

 خواهد شد. 

 بساط هستی خود درنوردم /    چو دیدار تو بینم نیست گردم

 چو جان آیی به جان من نشینی/     دیگر به جای من نبینی مرا

 تو را یابم چو جویم خویشتن را /     نهم یکسو خیال ما و من را

 تو را چون یافتم از خود چه گویم/    تویی از هر دو عالم آرزویم
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 نبستی زین سخن تا روز لب را/    سحر کردی بدین گفتار شب را

های او    هقلم جامی در توصیف این حالتها و گفت و شنید  گرچه غم انگیز اما زلیخا حالتهای شاعرانه بسیار دارد و

  -تأثرات این دوشیزه ی باورمند است. او پیک عاشقان باد سحر را به سوی جستن آن یار دل انگیز رؤیائی می  رسانندۀ

دوش دارد. زلیخا باد    صبا یا باد سحر همواره برد و آورد پیام عاشقان را بر  ادب پارسی باد  فرستد. می دانیم که در 

جویباری   هر باغ و بهاری و طرف هر  را بر  سحر را که سد و بند نمی شناسد به جستجوی آن یار نورانی می فرستد. او

 گذر می دهد تا شاید نشانی از آن سرو خرامان بیابد. 

 بر آیین دگر دادی سخن ساز/    صبح جستن کردی آغازچو باد 

 شمیم مشک در جیب سمن بیز..... /    چه گفتی گفتی ای باد سحر خیز

 کت آنجا گاه و بیگه ره نباشد /    به عالم هیچ منزلگه نباشد

 چو در بندند از روزن درآیی /    ز در ور خود بود زآهن درآیی

 به هر تختی نشان جو از شه من /    به هر شهری خبر پرس از مه من

 قدم نه بر لب هر جویباری /    گذار افکن به هر باغ و بهاری

 . به چشم آید تو را آن سرو دلجوی../    بود بر طرف جویی زین تک و پوی

هرکاروانی که دید نشانی   خواهد که از   ی بدو الهام شده که او روزی با کاروانی خواهد آمد، از باد صبا مییوگو

 بگیرد. 

 در او سالار گشته دلستانی/      وگر بینی به راهی کاروانی

 بدین کشور رسان آن کاروان را/    به چشم من ببین آن دلستان را

 گلی از گلبن امید چینم... /     بود کان دلستان را چون ببینم

 -چون بسی ناامید و دلگیر می  برد. و  سر میه  این خیالات ب  ها کار زلیخا چنین بود و در  گوید که سال  جامی به ما می 

 . کرد رود نیل پناه می برد و با نیل درد دل می شد به کنارۀ

 بدین آیین گذشتی ماه و سالش /     به هر روز و شبی این بود حالش

 شدی با دیده گریان سوی نیل/    گهی چون سیل هر وادی به تعجیل
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 ماتم خویش زدی بر نیل دلق /    نهادی در میان با او غم خویش

 به ره می داشت چشم انتظاری/    به سر می برد ازینسان روزگاری

 چو خور طالع شود چون مه برآید /    که یارش از کدامین ره برآید

قلم   نیز از بی طاقتی آن دختر جوان و عاشق بی طاقت شده باشد، از   حتی دل جامی بر حال زلیخا می سوزد. گوئی او  

 وتخیل خویش می خواهد که دلدار زلیخا را بدو رساند: 

 ز کنعان ماه کنعان را بیاریم/    بیا جامی که همت برگماریم

 نظر بر شاهراه انتظار است /    زلیخا با دلی امیدوار است

 دوا بخشی کنیم از وصل یارش /    ز حد بگذشت درد انتظارش

اندازند    را به چاه می  ابتدای این گفتار نقل کردیم بر یوسف روی می دهد برادران او  در این میان ماجراهایی که در

آن سوی   را گرگ دریده است. کاروانی از  برند و این شایعه می سازند که او  پیراهن خون آلود او نزد یعقوب می   و

آورند.    چاه برون میکشند و در هیئت غلامی خوبروی وکنعانی برای فروش به بازار مصر می  رد می شود. یوسف از

تفرج کنار نیل باز می گشت، می پرسد که این ازدحام چیست؟ پاسخ   او جمع می شوند. زلیخا که از جمعیتی به دور

ست کنعانی که رویی درخشان همچون خورشید دارد. زلیخا به دیدن روی یوسف ابرای دیدن غلامی    می شنود که از

 می کشد و از روی هودج )کجاوه (بر زمین می افتد. فریادی

 که گویی رستخیز از مصر برخاست/   چو دید آن انجمن گفت این چه غوغاست

 بساط عرض کنعانی غلامیست /     یکی گفت این پی فرخنده نامیست

 به دارالملک خوبی کامیابی/    غلامی نی که رخشان آفتابی

 چو چشمش بر غلام افتاد بشناخت/    زلیخا دامن هودج برانداخت

 ز فریادی که زد بیخود بیفتاد/    برآمد از دلش بی خواست فریاد

 گوید که آن غلامی که در   و می پرسد که ترا چه می شود؟ و زلیخا میا  را به خلوتگاهش می رسانند و دایه از  او

 بازار دیدم، همانیست که درخواب دیدم. اوست آرام جانم. 

خانمان و میهن خویش    را از  تصور حال زلیخا آسان نیست. چهره ای درخواب دیده و دیداری داشته ، آن دیدار او

داده و حال آنکه همسراو همانی نبوده که او می پنداشته    جدائی داده به دنبالش به مصر کشانیده، به ازدواجی تن در
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بلکه   ،ولی او عزیز مصر نیست  ،را می شناسد  و می شود؟ اوه ر زمانی غیرقابل باور با او روب  مکانی و در  و حال در

 غلامی خوب روی است، غلامی کنعانی که برای فروش در بازار عرضه شده است. 

 که گردد آفت من هر چه گویم /    بگفت ای مهربان مادر چه گویم

 ز اهل مصر وصف او شنیدی/    در آن مجمع غلامی را که دیدی

 فدایش جان من جانان من اوست/    ز عالم قبله گاه جان من اوست

 شکیب از جان شیدا وی ربوده ست /    به خوابم روی زیبا وی نموده ست

 را فرا می گیرد. او که معبود او بوده ازآن که خواهد شد؟ به سرای که خواهد رفت؟ اضطرابی توانگیر زلیخا ،حال

 کدامین خانه گردد گلشن از وی/    کدامین دیده گردد روشن از وی

 که گیرد در پناه سروش آرام /    که یابد از لب جانبخش او کام

 ز وصل نخل سیمینش که لافد /     مشکینش که بافدکمند جعد 

 که سازد کحل دیده خاک پایش /    که بازد حاصل خود در بهایش

 رسد دستم بدین اقبال یا نی /     مرا به گردد از وی حال یا نی

به پای او    زر می ریخت و آن دیگری یاقوت و گوهر    کرد. کسی به وزن او  بازار هرکسی نقدینه ای پیشنهاد می   در

عزیز مصر میخواهد   نثار می کرد. همگان طالب او بودند. زلیخا شتابان و پریشان نزد همسرش عزیز مصر می رود. از

که یوسف را، هرچند بسی گرانقیمت، خریداری کند. ولی عزیز خبرمی دهد که شاه طالب آن غلام شده است. زلیخا  

عزیز مصر را به سوی سرورش می فرستد تا رضایت او را  همسرش    ریزد و  ها می   کند و چه اشک  چه ندبه ها می

باشد به عنوان فرزندی که نداشتند. از سوی دیگر زلیخا گوهرهای    مال آنهاخرید یوسف درگذرد. یوسف    بگیرد که از

ه یوسف خرج می کند. تا عاقبت یوسف را ار  خراج مصر بود. آنچه داشت در  برابر همۀ گرانی داشت که هم وزن و

را   ریزد و با رخصت همسرش عزیز مصر او  پس آنچه ذخیرۀ سیم وزر داشت به پای او می   به بارگاه خود می کشاند.

 آورد.    عنوان فرزند خوانده به بارگاه خود میه ظاهرا ب

 زلیخا شد ز بند محنت آزاد/    به سوی خانه بردش خرم و شاد

 دو چشم خود همی مالید و می گفت/    به مژگان گوهر شادی همی سفت

 .  ادامه دارد که جان من ز جانان کامیاب است/    به بیداریست یا رب یا به خواب است


